
 بسم الله الرحمن الرحیم

11/10/89 

  وضو در پاها، «مَسح» یا «غَسل»موضوع: 

 الصلوة و الحمدالله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی اعداءالله عدائهما علی الدائم اللعن و الله بقیه مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی

ادله متعددی از  ست. ماوضو به مسح پا است یا به شستن پابود که آیا  «وضو» رابطه بابحث ما در 

صحابه را عرض  دیگرو  «ابن عباس»عثمان، وضوی  یمنین، وضوؤ، وضوی امیرالممبراپی یوضو ،سنت ،کتاب

 .نددیکشموقع وضو گرفتن پایشان را مسح می که کردیم

هست را در وضو مسح پا که نظرشان اهل سنت  های برجستهشخصیتچند تن از  نظرم یخواهامروز میما 

شیعه در » :که اظهار داشتندرسیم میو دیگران  «ابن کثیر»مثل  به نظریه برخی از علماسپس  .عرض کنیم

به مسح در بعد  و« گر استو گمراهشیعه گمراه !! و وضو بدعت گذاشته حتی یک دلیل هم برای مسح پا ندارند

  .زنندوضو مثال می

این پرده  «ابن کثیر»که امثال  کندینمکردیم کفایت هم این روایاتی که خواندیم و بررسی سندی تمام واقعاً آیا 

 عمل کنند!؟ اندآوردهبه روایاتی که خودشان و غلیظ تعصب را کنار بگذارند که حداقل  سیاه

 (علیهم السلام)اهل بیت از قریب به متواتر  ض،ما به حد مستفی ، زیراروایات اهل سنت نداریم ما نیازی بهالبته 

مسح در وضو از ضروریات فقه شیعه و اهل  «شیخ طوسی»به تعبیر  .روایات صحیح داریمدر مسح در وضو 

 است. (علیهم السلام)بیت 



عامر بن شراحیل بن »اند آقای از او کردهتعریف و تمجید زیادی  های برجسته اهل سنت کهیکی از شخصیت

 کنند.می «مامالإ»تعبیر به از او است که  «شعبیعبد 

ما شیعیان از هر کسی  به عنوان مثال. کنندینمتعبیر  «مامالإ»از هر کسی به به این سادگی اهل سنت  معمولاً 

در میان اهل سنت مرادف همان  «امام». کلمه کنیمینمتعبیر  «مرجع عالیقدر»یا  «آیت الله العظمی»به 

 در میان ما هست. «آیت الله العظمی»یا  «مرجع عالیقدر»

گویند به طوری که میبوده  «ابوحنیفه»استاد  کنند. اوتعبیر می« افظالح» و« ماملإا» به« شعبی»اهل سنت از 

 صحیح است.برسد  «شعبی»روایاتی که سندش به  و همه صحیح است «شعبی»مرسلات 

یک اگر که  ای دارندعقیده چنینمشایخ الثقات یا اصحاب اجماع به ما نسبت بعضی از بزرگان  وان مثالبه عن

بعد از  و دیگران برسد« أبان»، «محمد بن مسلم»، «زراره»سند صحیح به یکی از اصحاب اجماع مثل  با روایت

همین  «یطبزن» ،«صفوان» ،«میرع ابن ابی» همانندثقات النسبت مشایخ همچنین  نیست. او بررسی سند لازم

 گویند:می «شعبی»به  نسبتمسئله صادق است. اهل سنت 

 «حاً یصح إلا رسلی ادیک لا ،حیصح یالشّعب مرسل»

 ،یالذهب عثمان بن أحمد بن محمد نیالد شمس :المؤلف اسم والأعلام، ریالمشاه اتیووف الإسلام خیتار

 عبد عمر. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1987 - هـ 1407 - ترویب /لبنان - یالعرب تابکال دار: النشر دار

 ع لیشراح بن عامر 4، باب 125، ص 7، ج یتدمر السلام

 د:گویمید که دار دیگرانو  «عمیر یابابن » نسبت به «طوسی شیخ»همان تعبیری که 

 الثقات من وغيرهم نصر أبي بن محمد بن وأحمد يحيى، بن وصفوان عمير، أبي بن محمد يرويه ما»

 «به يوثق عمن إلا يرسلون ولا يروون لا بأنهم عرفوا الذين



:  القمي المطبعة الأنصاري رضا محمد: تحقيقالعدة فی اصول الفقه)عدة الأصول(؛ الشیخ الطوسی؛ 

 154، ص 1؛ جقم  - ستاره

 گوید:تعبیری دارد که می «بن عیینه سفیان»

 « زمانه في والثوري زمانه في والشعبي زمانه في اسعب ابن ثلاثة الناس علماء عيينة ابن قال»

: النشر دار الله، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبلاء، أعلام ریس

، یالعرقسوس مینع محمد, الأرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،1413 - روتیب - الرسالة مؤسسة

 شعبیال 113، باب 300، ص 4ج 

ی بروجردی مرجع علکه آیت الله العظمی ما تعبیر داریم هستند. به عنوان مثال الاطلاق  یعالم علاین سه نفر 

مرحوم سید »همچنین  منحصر به این بزرگوار بوده است. ایشانیعنی مرجعیت در زمان  بوده است.الاطلاق 

ین سه نفر که ا اهل سنت هم معتقدند. نداالاطلاق بوده  لیمرجع ع« میرزای شیرازی»و  «یحسن اصفهانابوال

 اند.عالم علی الاطلاق بوده

ابن »اثر « التهذیبیب هذت» کتاب؛ 79جلد اول، صفحه  ،«ذهبی»اثر  «الحفاظ ةتذکر»کتاب به  توانندیمآقایان 

« هبالذ شذرات»کتاب ؛ 310جلد چهارم، صفحه  ،«الأولیاء ةحلی»کتاب ؛ 65جلد پنجم، صفحه ، «عسقلانی حجر

و مصادر دیگر ؛ 43صفحه  «سیوطی» اثر« طبقات الحفاظ» کتاب ؛126جلد اول، صفحه  ،«ابن عماد حنبلی» اثر

 .مراجعه کنند «عامر شعبی»در شرح حال 

گوید: می «ابن تیمیه»کردیم که عرض  است و عبارتی آورده «طبری تفسیر»کتاب در  «طبری رابن جری»آقای 

« تفسیر طبری»داد نظر طبق آن به روایات آن اعتماد کرد و با اطمینان  شودیمکه از تفاسیر قابل اعتماد  یکی

 است



 گوید:کند و مینقل می «عامر»روایتی را از  111 فحهص 5 لددر تفسیرشان ج «طبری»آقای 

 مکوأرجل مکبرءوس وامسحوا المرافق یإل میکدیوأ مکبوجوه فامسحوا» ةیالآ هذه یف قال أنه عامر عن»

 «الوضوء یف غسلی أن أمر ما ممیالت یف مسحی أن أمر ةیالآ هذه یف وقال «نیعبکلا یإل

 ما در تیمم مسح بکشیم آن مواردی را که در وضو باید بشوییم. کردهخدای عالم امر 

 «والرجلان الرأس الوضوء یف مسحی أن أمر ما وأبطل»

 لان کشیده شده است.در تیمم قلم عفو و بط کشیمیمآن مواردی را که در وضو ما مسح 

 دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ... ..نیالذ هایأ ای (43): ، باب النساء111، ص 5، ج 1405 – روتیب - رکالف دار: النشر

 :کندنقل می «خالد اسماعیل بن ابو»همچنین از 

 «بالخفض مکوأرجل قرأی یالشعب انک»

 دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ... ..نیالذ هایأ ای (6): ، باب المائدة130، ص 6، ج 1405 – روتیب - رکالف دار: النشر

است. اگر چنین  خوانده «ارجُلِکم»آیه را ، بلکه خواندنمی (أَرْجُلَکم وَ  مْ کبِرُؤُسِ  امْسَحُوا )وَ ایشان  اصلاً می گوید 

هم  «کمارجُلَ » اگرگرچه عرض کردم شود. " میو پایتان را مسح بکشیدسرتان معنا " قطعی است که بخواند

 .است مْ(ک)بِرُؤُسِ محل بخوانیم عطف بر 

 گوید:که میآورده  «عامر شعبی»عبارتی را از  129همچنین در صفحه 

 «نیالرجل یعل المسح هو إنما قال أنه یالشعب عن»



 آنچه که وظیفه وضو گیرنده است مسح کشیدن بر دو پا است.

 «المسح هیعل جعل الغسل هیعل انک ما أنه یتر ألا»

 شود.شود در تیمم مسح کشیده میدر وضو شسته می بینید مواردی کهمگر نمی

 «أهمل المسح هیعل انک وما»

 کشیم در تیمم مهمل گذاشته شده و رها شده است.یدر وضو مسح ممواردی را که 

 دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ... ..نیالذ هایأ ای (6): ، باب المائدة129، ص 6، ج 1405 – روتیب - رکالف دار: النشر

م، و وظیفه ت باز در روایت دیگری تعبیرشان این اس . بکشدمسح این است که  کندیمکسی که تیمم متیمِّ

 باطل ساختهموارد مسح را در تیمم خدای عالم ، زیرا مسح کشیدن به پا است گیردمیوضو وظیفه کسی که 

 و رجلین باشد. رأسکه  است

 :گویدیمراوی که کند روایت دیگری نقل میدر 

 «نیالرجل بغسل نزل السلام هیعل لیجبر إن قولونی ناسا إنقلتُ لعامر: »

 پیغمبرکه نزدیک به صد سال از زمان  «عامر شعبی»در زمان  مشخص استمی گوید مردم! اینگونه می گویند؛ 

 :دنگویمیتوده مردم  گذردبعثت می و

 «نیالرجل بغسل نزل السلام هیعل لیجبر إن»

 است. اشستن پآنچه که جبرئیل نازل کرده است  :گویندتوده مردم می

 «بالمسح لیجبر نزل فقال»



 گفت: جبرئیل مسح پا را نازل کرده است.

 دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 ... ..نیالذ هایأ ای (6): ، باب المائدة129، ص 6، ج 1405 – روتیب - رکالف دار: النشر

را آورده مطلب همین  27 فحهص 2لد ج خود« تفسیر»کتاب در  «ابن کثیر دمشقی سلفی» ،«ریطب»علاوه بر 

 چنین است: «شعبی»بازهم تعبیر  است.

 « بالماء يغسل أن أمر ما التيمم في بالصعيد يمسح أن أمر»

ت موارد تیمم هنگام تیمم بر روی خاک پاک تیمم کنید در حقیق بهاند دستور دادهدر آیه شریفه خداوند متعال 

 شوییم.را میآن موارد جاهایی است که ما در وضو 

 «بالماء يمسح أن أمر ما وأهمل »

 کرده است.مهمل گذاشته و رها را  کشیمبمواردی که باید در وضو مسح  وندخدا

 دار جعفر، أبو الطبری خالد بن یزید بن جریر بن محمد: المؤلف اسم القرآن، آی تأویل عن البیان جامع

 ... ..الذین أیها یا( 6: )، باب المائدة129، ص 6، ج 1405 – بیروت - الفکر دار: نشرال

ر مورد د «ذهبی» کند.نقل می «بخاری»استاد  «الرزاق عبد ابن» هست که« شعبی»بازهم روایت دیگری از 

 گوید:می« ابن عبد الرزاق»

 «ثهیحد ناکتر ما الإسلام عن الرزاق عبد ارتد لو»

 .داریمبرنمیزاق مرتد بشود ما از احادیث او دست اگر عبدالر



: النشر دار الله، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبلاء، أعلام ریس

، یالعرقسوس مینع محمد, الأرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،1413 - روتیب - الرسالة مؤسسة

 ع همام بن الرزاق عبد 220، باب 573، ص 9ج 

 :کندنقل می «شعبی»از  19فحه ص 1لد ج خود« مصنف»کتاب در  «عبدالرزاق»

 «نیالقدم یعل بالمسح نزل فقد [السلام هیعل] لیجبر أما»

 است. در وضوآنچه جبرئیل نازل کرده مسح روی قدم 

 - روتیب - یالإسلام تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن الرزاق عبد رکب أبو :المؤلف اسم المصنف،

 56، ح 19، ص 1، ج یالأعظم الرحمن بیحب: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،1403

 گوید:خود تعبیری دارد که می« تفسیر»در  «ثعلبی»آقای 

 «بالمسح لیجبرئ نزل: یالشعب قال»

 است. جبرئیل به مسح نازل شدهشعبی گفته است که 

 «مسحاً  انک ما یغلیو غسلاً  انک ما مسحی ممیالمت یتر ألا»

موارد مسح را و  کشدم کند موارد شستشو وضو را مسح میخواهد تیمکه میکسی بینید گر شما نمیم

 .کندیمرها 

 یالثعلب میإبراه بن محمد بن أحمد إسحاق أبو :المؤلف اسم ،(یالثعلب ریتفس) انیوالب شفکال

 ،یالأول: الطبعة ،م 2002-هـ 1422 - لبنان - روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن



: ، باب المائدة28، ص 4، ج یالساعد رینظ الأستاذ قیوتدق مراجعة عاشور، بن محمد یأب الإمام: قیتحق

 ..نیالذ هایأ ای (6)

عمده القاری فی شرح صحیح »صاحب کتاب های برجسته اهل سنت یکی از شخصیت «بدرالدین عینی»آقای 

آورد و می را« کرمهع» و «قتاده»، «ابن عباس» همانندای از علمایی که قائل به مسح هستند دهع «بخاریال

 :گویدمی

 «بالمسح والسلام الصلاة هیعل لیجبر نزل یالشعب وقال»

 به مسح پا نازل شده است. )علیه الصلاة و السلام( جبرئیل

 دار: النشر دار ،ینیالع أحمد بن محمود نیالد بدر :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالقار عمدة

 الوضوء تابک، باب 238، ص 2ج روت، یب – یالعرب التراث اءیإح

تفسیر کتاب  یجیز فالو المحرر» های دیگری از جملهدر کتاب «القاری ةعمد»کتاب این مطالب علاوه بر 

که عصاره تفسیر شش  «تفسیر علامه قرطبی» ؛163جلد دوم، صفحه  ،«ابن عطیه اندلسی»آقای  اثر« العزیز

وارد ،18جلد دوم، صفحه  «شوکانی»اثر  «فتح القدیر»همچنین و  192، جلد ششم، صفحه قرن اول اسلام است

 شده است.

بخواهد بگردد کسی گرچه اگر  .پیدا کنیم «عامر شعبی»قای آردی بود که ما توانستیم از آثار موااین مطالب 

 !!بس است است یک حرف یدر خانه کس اما ند.اسنت آورده در منابع اهل ،بیش از این

 26فحه ص 2لد ج خود« تفسیر»در  «ابن کثیر دمشقی»آقای  که آنچه برای ما جای تعجب است عبارتی است

 هاآنکند که همه نقل می «کرمهع» و« ابن عباس» ،«تادهق» ،«شعبی»مواردی را از بعد از اینکه  او است. هآورد



کند همان نقل میکه هم  را آخرین روایتیو ، کشیدندمسح می عملاً و خودشان بودند به مسح پا در وضو  قائل

 گوید:است که می

 «نیالرجل بغسل نزل لیجبر إن قولونی ناسا إن»

 است.نازل کرده غسل پا را گویند جبرئیل مردم می

 «بالمسح لیجبر نزل فقال»

 است.جبرئیل مسح پا را نازل کرده  :شعبی گفت

 :گویدمی «کثیر دمشقی ابن»ولی 

 «جدا بةیغر آثار فهذه»

 این آثار جدا عجیب است.

نگاه  انصاف راشما  .آثار عجیبی است واقعاً  ،ر وضواین همه روایات از صحابه و تابعین درباره مسح پا د گویدمی

 گوید:او در ادامه می که کنید

 «فیالخف الغسل هو بالمسح المراد أن یعل محمولة یوه»

 مسح کشیدن این است که شستشوی ساده و خفیفی داشتند. مراد از

 رکالف دار: النشر دار الفداء، أبو یالدمشق ریثک بن عمر بن لیإسماع :المؤلف اسم م،یالعظ القرآن ریتفس

 ... ..نیالذ هایأ ای (6): ، باب المائدة26، ص 2، ج 1401 – روتیب -

یک روایت صحیح است و  ضال و مضلکند که شیعه می عاشخص اداین آن وقت  !؟کندتعصب چکار میببینید 

 د.نباره مسح پا نداردر



 آثار» گوید:می لی بعدو کندفقها را نقل می و تابعین، ها عمل صحابهکند، دهها روایت نقل میده «ابن کثیر»

 !!مراد از مسح همان غسل خفیف است :گویدمی سپس «جدا بةیغر

غسل خفیف  ،مسحاز مراد " :گوییدمیاین ادعا که  !«دمشقیابن کثیر »قای آجناب حال ما می پرسیم که 

سرایی افسانهو  سراییات داستانزن و بچهبرای ای و در کنار کرسی نشسته " به این خاطر است کهاست

 آیامراد از مسح، غسل خفیف است؟!  اندکنی که گفتهرا مطرح میصحابه  و روایت و آثاری از بزرگانیا  کنیمی

  ؟!است غسل خفیف کشیممراد از مسح که می سراغ دارید که بزرگان و صحابه گفته باشند

 مستند به یاو  به سیره پیغمبر باشدمستند آثار پیغمبر باشد، یا به مستند  ؛ حرف باید یاحرف باید مستند باشد

 باشد!! یا اتباع تابعین تابعینسیره صحابه و 

انداخته  شیر یا خط همینطور این شخص است. نیمه دوم قرن هشتمری هج 774متوفای  «ابن کثیر دمشقی»

 :اگر ما نگوییمچنین مطلبی خطور کرده است!! و به ذهنش 

 (یجادِلُوکملِ  ائِهِمْ یأَوْلِ  یإِل وحُونَ یلَ  نَ یاطِ یالش   إِن   )وَ 

 د.زنیبرخ مجادله به شما با تا کنندیم القا انهیمخف یمطالب خود دوستان به نیاطیش و

 121(: آیه 6سوره انعام )

غسل خفیف باشد!!  مراد از مسحثابت کنید که  دیآثاری از پیغمبر ندار توانیم برای آن بگذاریم.اسم دیگری نمی

از  از اهل سنت است عمدتاً های لغت که در کتابحداقل . اتباع تابعین ندارید ن یاتابعی از صحابه، همچنین آثاری

اثر « صحاح اللغة»ا کتاب ی« ابن منظور» اثر« لسان عرب»کتاب ، «زبیدی»اثر  «تاج العروس»کتاب  قبیل

 مسح گفته باشد:صاحب لغتی در معنای  ندارید کهشما «. جوهری»

 «!!المسح علی قسمین؛ مسح إمرار الید علی الشیء و مسح آخر هو الغسل الخفیف»



گویند: چنین مید نکنسل را معنا میغَ  ی کهزمان ، آقایان اهل لغت،بلکه برعکس چنین مطلبی ندارند، هاآن

کشیدن دست بر چیز به معنای  «مسح» اما است، و شستن آن ئشیک  برآب جریان دادن به معنای  «سلغَ »

 .استدیگر 

نبی  آیا اینکه استعمال شده است. «سحمَ »در موارد متعدد واژه بلکه ، است در پا نیامده مسح تنها عرض کردیم

را آب لیوان  و سل خفیفی کندغَ به معنای این است که  ،کسی دست بر سر یتیمی بکشددند: اسلام فرمومکرم 

سل خفیفی غَ به معنای این است که  بر سر فرزندش مسح بکشدکسی ! ؟یدبردارد و یواشکی سر یتیم را بشو

 آیا مراد اینست!؟ !کند؟

به  تعصبکار را با . این افراد کنترل کندرا  تواند خودشانسان نمی واقعاً زنند که اهل سنت حرفی میحضرات 

 اند!!کجا رسانده

 ، امایدیشومیرا گیرد مفصل میآب ما یک دفعه دستتان را زیر شیر ش است. شستن کم به معنایغسل خفیف 

 است، اماشستشوی با آب و  ریختن آب به معنایسل غَ  گویند.غسل خفیف می که به آنید یشویک دفعه کم می

ما شرط  . به بیان بهترکشیممی مسحپایمان را  ،چپ دستمانده آب ما از ته  .در کار نیستدر مسح آبی 

 !!گویندنمیسل به این حالت غَ  .کشیم آثار نم در پا باشدباشد که وقتی مسح می خیسکنیم که دستمان می

و با اِن قُلت و قُلت سر  ها هستندحوزه آقایانی که در :گفتمیتعبیری داشت که آیت الله العظمی نجفی مرعشی 

. کنید سؤالها از کلاه نمدی بروید بازار و کوچهباید به شما  .شوندخوب متوجه نمیاین روایات را و کار دارند، 

کویت و حتی ق، عرا های اهواز،عرب به بایدشما   !؟دنکنچطور معنا می هاآنببینید  و روایت را بخوانید شما باید

 ند!؟کنچه معنا می هاآنببینید  ند ورا معنا کن «جلیرِ  سلتُ جلی و غَ رِ  سحتُ مَ » بگویید:عربستان سعودی 



که پرده ضخیم و سیاه تعصب « ابن کثیر»نه فقط برای امثال  است، برای توده مردم سخن گفته پیغمبر اکرم

د و خودش هم کنهمه روایات که نقل می که اینبعد از ایناو  است.گرفته  هوش و چشمش رافکر و مغز و روی 

 !گوید مراد از مسح غسل خفیف استمیبعد کند میتعجب آثار  این همه از

 بود که بیان کردیم.« عامر شعبی»این مطالب هم در خصوص  در هر صورت

بن عروه » ،کشیدندمسح میو هم خودشان در عمل  ندروایت نقل کردهم یکی دیگر از افرادی که نقل شده 

 بود که «اسماء بنت ابی بکر»نوه دختری خلیفه اول هستند. مادرشان  هاآناست.  «زبیر بنعبدالله » دربرا «زبیر

 متولد شدند. « اسماء»و  «زبیر»از عقد متعه  «عبدالله»و  «عروه»خود درآورده بود. عقد موقت به او را  «زبیر»

جواز متعه فتوا به ، شدی خرفتو تو پیر  گفت:و می زدطعنه می «ابن عباس»در مکه به  «زبیربن عبدالله »

ال کن ببین تو را از کجا و چطور به دنیا ؤبرو از مادرت س :گفت به اوجمعیت  میان در «ابن عباس»!! دهیمی

مادرش گفت: ه است. حرفی زد چنینجلوی مردم  «ابن عباس»گفت: آمد و مادرش  نزد« عبدالله» .آورده است

 «ابن عباس» سر به سرید. من که بارها گفته بودم که د شدمتعه کرد و شما از متعه متولعقد پدرت مرا 

 ند.داشت علی بن أبی طالباستادی مثل  هاآن ، زیرانگذارید

نستجیر بالله  اول کسی که بدانند است «گریروسپی»همان  «متعه» که کنندها تعبیر میکه در ماهواره یآقایان

شیعه به مراجع که کسانی !! استبوده  «ابوبکرماء بنت اس»دختر خلیفه اول گری کرده روسپیبه نظر آقایان 

 و «ب بن زبیرعمص»، «عبدالله بن زبیر»زاده ها ین صیغهاولبدانند هستند  زادهصیغهاینها زنند که طعنه می

 .ندهست «عروة بن زبیر»

 تحریمصحبت می کنند و این طرف و آن طرف اهل سنت  پخش شده است «مختارنامه»که فیلم  یداً جد

مردها نگاه  دهندیمیک روز دستور ، و مردها نگاه کنند ها نگاه نکنندزن دهندیمو یک روز دستور کنند می

 کنند!!بیان میزیادی چرندیات  هاآن .ها نگاه کنندزنو دخترها نگاه نکنند  ،کنندن



به  اندازند تنهاه میبه راسروصدا بینید در گوشه و کنار علیه مختارنامه می مراجعه کنید هاایتاگر شما به س

 جسارت شده است. «زبیربن عبدالله »به نام خاطر اینکه در مختارنامه به یکی از صحابه 

 و را باز کنیم «زبیر بن عبدالله»شب دوشنبه یا شب جمعه پرونده  به حول قوه الهی تصمیم داریم شاءاللهان

 .ده استیاتی نقل شچه روامنابع اهل سنت  در «زبیر بن عبدالله»از ببینیم 

های نماز جمعه دستور داد که که در خطبهاست  اندازه ایبا اهل بیت عصمت و طهارت به  داین فرعداوت 

به او اعتراض و دیگران « ابن عباس»وقتی  .عمل کردبه دستور خود و خودش منع شود صلوات بر آل پیامبر 

  :، گفتمنع کردیرا کردند چرا صلوات بر آل محمد 

 «سوء لیأه هُ لَ  إن»

، (هـ 279: یالمتوف) یالبَلَاذُر داود بن جابر بن ییحی بن أحمد: الأشراف، المؤلف أنساب من جمل

م، ج  1996 - هـ 1417 ،یالأول: روت، الطبعةیب – رکالف دار: ، الناشریلکالزر اضیور ارکز لیسه: قیتحق

 ، باب ابن الحنفیة و عبد الملک بن مروان291، ص 3

فرستیم می بر آل محمد و زمانی که ما صلواتبدی دارد پست و قیر و و خاندان حاهل  اکرم مبرغپی می گوید

 پیغمبرو افتخار آل  بمالمرا به خاک  هاآنخواهم پوزه من می .کنندکنند و افتخار میرا بلند می خود گردن هاآن

 !!من قابل تحمل نیست ایبر

ای در نماز جمعه ی اگر یک خطبه .داننداز واجبات می هایشانر خطبهمبر را دغقایان اهل سنت صلوات بر آل پیآ

اگر !! دانندمی باطلرا نماز جمعه و خطبه  اصلاً صلوات نفرستند بر آل رسول الله اهل سنت خوانده شود و  میان

 اشتهن فردی که چنین مطالبی داز چنی حالباطل است.  نمازش اصلاً صلوات ابراهیمی نفرستد کسی  ز،در نما

 کنند.دفاع می



کرد و جسارت می منینؤه حضرت امیرالمبنسبت  علناً  «زبیر بن عبدالله» همچنین در بعضی موارد نقل شده که

 اندازند.سروصدا به راه می . وزنندرا به سینه می «عبدالله بن زبیر»آقایان سنگ  وصفبا این  .گفتناسزا می

در دروغ و افسانه را  در آنجا که ندحوزه علمیه زاهدان نوشته رسمی پایگا «سنی آنلاین»لی در سایت صمقاله مف

 تا مثلاً از او دفاع کنند!! اندبه هم بافته «زبیربن عبدالله »رابطه با 

 بن عبدالله»مت ذم درهای خودشان که در کتاب روایاتیکنند سرایی میسانهاین قدر افکه  یای کاش آقایان

در برابر این همه مدحی که کردیم گفتند: و می دادنداین روایات پاسخ میبه ل حداق و آوردندبود می «زبیر

 !!دهیماین روایات پاسخ می بهما  اما ،آمده «زبیربن عبدالله »هم در مذمت  یروایات

روند و عینکشان یک جانبه به قاضی می هاآناما  .کردیمقبول می استصحیح  این افراد پاسخدیدیم ما میاگر 

مثل سایر موارد با  هاآن کندانسان احساس می ،بیشتر ندارد و چشمشان فقط یک دید هستیک دید فقط 

 کنند.و وقایع تاریخی را مطرح میمطالب  ،تعصب

 در هر صورت...

آقای  ،را نقل کرده اکرم است و حتی وضوی مسحی پیغمبر کشیداز کسانی که در وضو گرفتن مسح مییکی 

 است. «زبیربن عبدالله » برادر «بن زبیرعروه »

 اثر« النبوةل یدلا»"کتاب  :گویدمی «ابن تیمیه»هم گفتیم  قبلاً که  «بیهقی» اثر« ةنبوالدلایل » کتاب در

اسلام گوید نبی مکرم ایشان می هم اشاره کردیم که قبلاً ما  "های معتبر و قابل اعتماد است.از کتاب «بیهقی»

 ؛ای جوشان گرفتچشمهجبرئیل ه در ابتدای بعثت با اراد :فرمودند



لَامُ  عَلَيْهِ  جِبْرِيلُ  فَفَتَحَ » أَ  مَاء   مِنْ  عَيْنًا الس  د   فَتَوَض   وَيَدَيْهِ  وَجْهَهُ  إليه ينظر وسلّم وآله عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى وَمُحَم 

 فَفَعَلَ  الْبَيْتِ، مُوَاجَهَةَ  سَجْدَتَيْنِ  وَسَجَدَ  فَرْجَهُ  ضَحَ نَ  ثُم   الْكَعْبَيْنِ  إِلَى وَرِجْلَيْهِ  رَأْسَهُ  وَمَسَحَ  الْمِرْفَقَيْنِ  إِلَى

د    ««يفعل جبريل رَأَى كَمَا مُحَم 

بر سرش مسح کشید و بر پایش تا برآمدگی  گیرد.میکرد که چگونه وضو و محمد به جبرئیل نگاه می

 پا مسح کشید و... پس پیامبر نیز مثل جبرئیل وضو گرفت.

 موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: الشريعة؛ المؤلف صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل

 بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر ؛(هـ458: المتوفى) البيهقي بكر أبو الخراساني، الخُسْرَوْجِردي

 145، ص 2هـ  ج 1405 - الأولى: الطبعة

در کتاب « مقریزی» آقای کند.نقل میرا  این روایت 73فحه ص 1 لدج «سلاملإتاریخ ا»در کتاب  «ذهبی»آقای 

 کند.این روایت را نقل می 28جلد سوم صفحه « امطاع الأسماع»

 «فتح الباری»در کتاب « عسقلانیابن حجر »آقای  .آیا این روایت صحیح است یا نیست آقایان بحث دارند که

و  «طبرانی»های متعدد مثل تابدر ک ، اماروایت مرسل است از مواردبعضی  در :گویدمی 205فحه ص 1لد ج

کتاب هم در  «سیوطی»آقای داند. صحیح می روایت را ایشان. و اندرا به صورت موصول نقل کردهآن  دیگران

 کند.عنوان یک متن قطعی و مسلم نقل میرا به  عبارتهمین  94فحه ص 1لد ج «کبریالص ئالخصا»

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


